مگر بالشت ها هم حرف می زنند ؟ 
 
ماه مثل نگینی بزرگ و سفید وسط لباسِ آسمان نشسته بود و همه جا را روشن می کرد ‌. بالشتم را محکم بغل کردم و به ماه خیره شدم . ناگهان صدایی گفت :
《 آخ ... آخ ... آخ 》
از بالای پشت بام به پایین نگاه کردم . هیچ کس غیر از من و خودم اینجا نبودیم پس صدای چه کسی می توانست باشد ؟  
ترس به دلم راه افتاد . با اینکه ذاتاً آدم ترسویی نبودم ولی در آن سکوتِ بی نظیر شب ، شنیدن چنین صدایی دلهره آور بود . 
داشتم با خودم کلنجار می رفتم که دوباره همان صدا گفت : 
《آه....دیگه هیچکس به حقوق بالشت ها احترم نمیزاره. 》
به بالشتم نگاه کردم . چشمانم را چند بار با دستانم  مالیدم و با صدای بلند به خودم گفتم : 
《 مگر بالشت ها هم حرف می زنند .》
بعد پوزخندی زدم و گفتم : 
《 فکر کنم چون زیاد شام خورده ام برای همین فکر و خیال باطل می کنم . 》
بعد با صدای بلند خندیدم . 
میان خندیدنم آن صدا را شنیدم که گفت : 
《 به چی داری می خندی ؟ مگر حال و روز من خندیدن داره ؟ 》
خدای من پس درست بود . این بالشت بود که داشت صحبت می کرد . با صدایی که انگار از ته چاه در می آمد گفتم : 
《 م..مگه..بالشت‌‌...ها..هم م م ..‌ح..حرف میزننن؟ 》 
بالشت چشم غرّه ای به من رفت و گفت :
《 چه خیال کردی. خب ما هم مثل شما می توانیم صحبت کنیم ، بخندیم ، گریه کنیم ، حتی اعتراض کنیم .》
《 اعتراض ، اعتراض به چی ؟ 》
《 خب معلومه اعتراض به پایمال شدن حق و حقوقمان !
ببین چه جوری مرا محکم زیر بغلت جمع کرده ای . خب من می توانم از تو شکایت کنم و تو را به دادگاه بکشانم .》
گیج شده بودم . آخر من تا به حال هیچ گاه پایم به دادگاه 
باز نشده بود . حالا یک بالشت می خواست آبروی مرا ببرد . بالشت که انگار ذهن من را خواند گفت : 
《 بله ... بله که آبروی تو را می برم . هم آبرویت را می برم هم جریمه می شوی تا یاد بگیری با تمام چیزهایی که داری خوب و با احترام رفتار کنی !! 》
خواستم چیزی بگویم که یکدفعه از خواب پریدم چشمانم را باز و بسته کردم  و به بالشتم نگاهی انداختم بالشت سفیدم ساکت زیر سرم بود و هیچ صدایی هم نداشت . خوشحال شدم از اینکه همه اش یک خواب بوده . ماه هنوز هم نورش را می تاباند . با خیالی راحت سرم را دوباره میان بالشتم فرو بردم و سعی کردم بخوابم . آخرین بار با لذّت به ماه نگاهی انداختم . 
ناگهان ماه با قیافه حق به جانبی گفت : 
《 نصفه شبه بگیر بخواب .》
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